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 پيشگفتار

دنا محمد وعلی آله وصحبه ي سينالمرسلاء وينبشرف الأأوالسلام علی  ة والصلاينالله رب العالم الحمد
 ما بعد: أ: ينجمعأ

كه پيش روي شما قرار دارد حاصل تلاش و زحمات ارزشـمند اسـتاد بزرگـوار     كتابي
بيان نموده و هم اكنـون در  به صورت سخنراني آن را  جناب شيخ عثمان خميس است كه

به توفيـق  آن را  موجود است و من هم »في الكافي ةسياح«سايت اينترنتي ايشان به عنوان 
 ضـمناً اقـوال و روايـات    ام. كتاب كوچك درآوردهي  خداوند، روي كاغذ پياده و به شيوه

معتبـر و  من هم به خـاطر  اند  ذكر شده را مطابق آنچه كه ايشان در كتاب الكافي نقل كرده
هر چنـد كلمـاتي را تغييـر     ،ام نقل نمودهآن را  موثق بودن كتاب با اشاره به جزء و صفحه

 ام كه به صورت عاميانـه در سـخنراني آمـده و بـه روح عمـومي مطلـب خلـل وارد        داده
در  ارزش و اعتبـار ويـژه   كند. و در كل نوشـتاري اسـت مسـتند و منسـجم، و داراي     نمي

آن خالي از اجر نيست. از خداوند متعال مسئلت دارم كه شيخ  ي محتواي خود، كه مطالعه
اجـر جزيـل عطـاء     هاي كه در اين راستا متحمل شده اند تلاشرا بخاطر الخميس عثمان 

 مند نمايد. هعلم وي بهراز فرمايد و ما را 
 »ابوبدر النظير«

 



 
 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه

 االله وبركاته رحمةالسلام عليكم و

ه باشيد برادران من. از خداوند متعال خواستارم كه ما و شما را به راهي كـه مـورد   زند
رضايت اوست هدايت و موفق بدارد. حمد و ثنا و ستايش براي ذاتي كه دانه را شـكافته  

فرمانروا و فرياد رس اول و آخر، و خالق تمام موجودات اسـت.   ،صاحب نور و روشنايي
   راي تمام عالميان رحمت و مهرباني و خاتم پيامبران خدادرود و سلام بر پيامبري كه ب

  و بر آل و يارانش. اما بعد يعني پيغمبر ما محمد المصطفي 
غير عرب رياست حكومت هاي  در قرن چهارم هجري وقتيكه در دولت آل بويه شيعه

ل انواع شرك و دروغ و سخنان ضد و نقيض را به آ ،اسلامي را به تصرف خود درآوردند
آن  ولي متأسفانه مردم ناآگاهانـه  ندارندها  آن نسبت دادند، كه ربطي به بيت رسول االله 

 ي آن كتاب الكافي است كه نـزد اكثـر علمـاء شـيعه    ي  ترين نمونه قبول نمودند. روشنرا 
 معتبر ندانـد آن را  شود. و كسيكه تمام مي معتبرترين كتاب شيعه تلقي عشريه موثق و اثني

مسـاوي و  ي گمراه  در نزد اين فرقه هيچ كتابيپندارد و در كل  مي تاب شيعهاصح كآن را 
 بن يعقوب كليني ايراني است كـه وي  . مؤلف اين كتاب محمدنيستكتاب  اينموازي با 

نسـبت داده در   ايشـان   ي ابي طالب و خانوادهبه علي بن و به دروغ بدون اسناد آن را 
 ـ فات داخل كافيحاليكه آنان از اين همه دروغ و خرا آن  ي باشـند و نويسـنده   مـي  دوره ب

 كسي جز محمد كليني ايراني نيست. 
فـدايت. مشـايخ و اسـاتيد مـا از     محمد بن حسن گفته به ابوجعفر ثـاني گفـتم جـانم    

 در زمانيكـه تقيـه كـردن بـه اوج خـود رسـيده و      انـد   جعفر و ابو عبداالله روايت كـرده ابو
بـه دسـت مـا رسـيده.     هـا   آن كتـاب و پس از فوتشـان   اند ي خود را پنهان نمودهها كتاب
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زيـرا هـيچ    ».شوند مي ها حق محسوب آن ،را بپذيريد و پخش كنيدها  آن« ابوجعفر گفت:
در دسترس نيست چه رسـد بـه    ه جعفر صادق و يا پدرش محمد باقراسنادي كه متصل ب

و   ها سندي متصل بـه حسـن و حسـين و يـا علـي بـن ابـي طالـب         اينكه اين روايت
هر چند  اند، نمودهه علت وجود خفقان تقيه كنند كه ب مي آنان ادعاء .داشته باشند پيغمبر

خود را ظاهر  دانش و معلوماتاند  نتوانسته عهمدعي هستند كه شيهمزمان از طرف ديگر 
و اين قضيه يكي از تناقضاتي است  زائل شدتقيه  ؛ زيرا كهجعفر صادق كنند مگر در زمان

 .رسد ، و اين تناقضات  هرگز به پايان نميب كافي و غيره وجود داردكه در كتا
زند و  مي افكني بين مسلمانان دامن از جمله كتاب الكافي به تفرقه ها كتاب و اين گونه

هاي متعصـب   اين نويسندهكند، و  مي به سوي قوميت و نژاد پرستي دعوت خود را متوجه
 چـون ادعـا   ؛ارنـد د مـي  ناموس ديگران را حـلال خون و  با نام مبارك اهل بيت پيامبر 

و شكيّ در آن نيسـت كـه    ،اند چنين امري را به شيعيان خود دستور دادهها  آن كنند كه مي
 باشند. مي دوره ا و برّدروغ و افتراء مب نوعاز اين  اهل بيت پيغمبر 



 
 
 

 ؟كليني كيست

گفتـه  شـده و بـه وي رازي   ايران متولد » كُلَين«او محمد بن يعقوب كليني است در شهر 
. او شيخ شـيعه در ري در  شود شناخته مينيز سلسلي بغدادي ابو جعفر الأعور  بهو ، شده

هاي  دادن به مذاكرات و بحث زمان خود بوده كه بزرگان و علماء براي كسب علم و گوش
 تحر، محدث، عادل و حج ـبتشدند. كليني نزد شيعه عالم م مي فقهي در مجالسش حاضر

 يد. آ مي حسابه مخلص بو عابد  اديب توانا، فقيه وارع، ،القولد يسد

ترين  و موفقترين  گويد: شيخ بزرگ اصحاب ما در ري و ثابت مي اوي  نجاشي در باره
باشـد.   مـي  گويد: كليني معتبر و عالم به احاديث و اخبـار  مي عالم در حديث بوده. طوسي

كه بر فقه و اعتبارش اتفاق نظـر وجـود    گويد: او امين مردم و كسي است مي ابن طاوسي
 ) هجري خوانده است. 4( ي هدارد. طيبي او را مجدد صد

الاسـلام   ةثقكلينـي   :ميرزا عبداالله افندي گفته. و اين كليني نزد آنها خيلي مشهور است

تري گفتـه: وي  ش ـروند. اسداالله شو مي الاسلام ذهنها بسوي وي ةثقاست و هرگاه بگويند 

 د. باش مي بزرگوار و ارجمند نزد خاص و عام ،علم الاعلام ،پيشواي مردم ،مالاسلا ةثق

 امامي 12كتاب الكافي نزد شيعه  جايگاه

تش اخـتلاف  هجري هر چند در سال وفـا  329آقاي محمد بن يعقوب كليني متوفي سال 
 ويـژه اثنـي عشـريه اصـح كتـاب موجـود      ه كه نزد اهل تشييع ب وجود دارد كتاب الكافي

 اجماع از علماء آنان بر صحيح بودن الكافي اي و عده است. جمع آوري نموده را شدبا مي
 انـد  و خلاف واقع را ديده ضبه اين كه در آن احاديث متناق دارند. و عده اي هم با توجه

ترين كتـاب نـزد    كافي بهترين و صحيح در هر حال اند. منكر شدهآن را  صحيح بودن تمام
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نقل كردم در اين را شخص كليني ي  دربارهها  آن اين كه كلام علماءباشد. بعد از  مي شيعه
  م.آور مي الكافيي  جا آراء و نظرات آنان را در باره

0Fگويد: كتاب الكافي در بـين چهـار كتـاب    مي وري طبرسي صاحب المستدركن

مهـم   1
مطالعـه كنـد   آن را  اگـر شخصـي منصـفانه    شيعه مانند خورشيد در بين سـتارگان اسـت.  

اطمينـان حاصـل خواهـد     رغم احاديث آحاد و رجال آن به موثق و صـحيح بـودن آن  علي
1Fكرد

2. 
 ـ  عاملي گويد: حرّ درسـتي بـر صـحت و ثبـوت     ه اصحاب چهار كتاب و امثال آنـان ب

پس اگر آنهـا ثقـه    ،اند شهادت دادهها  آن ي احاديث داخل كتاب و مصدر و منبع نقل شده
2Fوايت و نقل شان را بپذيريمي آنان، ر لازم است كه گفتهاند  بوده

3. 
الكـافي و  ي هـا  كتـاب  گويد: ميصاحب المراجعات  عبدالحسين شرف الدين موسوي

اسـت   حو محتواي آنان صحي ار و التهذيب و من لايحضره الفقيه متواتر و مقطوعالاستبص
3Fباشد مي كافي اقدم و اعظم واتقنها  آن و در بين

4. 
ايـن چهـار كتـاب    ي  ننـده را بـه مطالعـه   گويد: چيزي كـه خوا  مي محمد صادق صدر

اجماع دارند ولـي ماننـد   ها  آن ارد آنست كه شيعه هر چند بر اعتبار و صحيح بودند ميوا
4Fاند را صحاح نناميدهها  آن ل سنتهبرادران ا

5. 
 گويـد: تـو   مـي  سؤال نموده بـود  شكه از سبب تأليف اين كتاب كليني در جواب كسي

علم و هاي  و در آن تمام فنون و راه ،كه كفايت كننده باشد خواهي كتابي را تأليف كنم مي
كـس   و هـر بـوده،  شـد كـافي   و مستردين را جمع آوري كنم. و افزون بر آن براي متعلّم 

                                                 
 .من لا يحضره الفقيه -التهذيب -الاستبصار -: الكافيو معتبر شيعه چهار كتاب مهم -1
 .532ص  3طبرسي ج  ،وسائللمستدرك ا -2
 .104ص  20وسائل شيعه ج  -3
 .110موسوي مراجعه رقم  ،جعاتاالمر -4
 .127شيعه ص الكتاب  -5
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بـه آن   يان اخـذ كنـد  راستگو ي از آثار صحيح و ارزندهآن را  بخواهد علم دين و عمل به
5Fمراجعه كند

 الكافيمناقشه در اسناد روايات كتاب  :نائيني گفته -آنان –از اين رو محقق  .1
6Fعجز و ناتواني است علامت

2. 
گويد: اماميه و جمهور شـيعيان در   مي محقق خود الكافي كه علي اكبر غفاري نام دارد 

كننـد   مـي  اقـرار هـا   آن تفضيل و برتري آن و اعتبار و اكتفاء به احكامش اتفاق نظر دارند.
 زيرا كتاب كـافي را مـداري   ؛ر مشهود و عيان استي ديگها كتاب جايگاه و منزلت آن بر

در آن جـاي  اند  بوده كه معروف به ضبط احاديث و موثوق به انند كه روايات كسانيد مي
7Fآيد مي حديث بحسابو بهترين كتاب ترين  زيبانزد آنان در و  ،دارد

3. 
8Fكتاب استترين  و مفيدترين  كتاب الكافي عظيم :مفيد گفته 

ي  بـاره فيض كاشاني در. 4
زيـرا   ؛باشد ميها  آنترين  و جامعترين  ترين و موثق گويد: كافي شريف مي ي شيعهها كتاب

9Fهاست ، و خالي از زوايد و زشتيمشتمل بر اصول

5 . 
زيبـاترين و   ، وكتـاب حـديث  تـرين   جـامع  وتـرين   مضـبوط  گفته: اين كتابمجلسي 

10Fباشد مي ناحيه ي ترين كتاب فرقه بزرگ

6 . 
كه هيچ كتابي در ايم  خودمان شنيده گويد: از اساتيد و علماء مي آباديسترامين امحمد 

11Fر شأن و منزلت الكافي كليني باشداسلام تأليف نشده كه د

گويد: الكـافي   مي عباس قمي. 7

                                                 
 .24ص  ،الكافي ةمقدم -1

 .علي ابوالحسن، تأليف:  8كافي ص ال ةصح فينائيني المحقق للكتاب الانتصار  -2
  .26ص  ،كافي ي مقدمه -3
 .26ص  همان -4
 .27ص  همان -5
 .27كافي ص  ي مقدمه -6
 .27ص  همان -7
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بهتر و باشد و براي آنان هيچ كاري  مي ترين تصنيف اماميه اسلامي و عظيم بترين كتا مهم
12Fاز آن صورت نگرفتهتر  خوب

1.  
ن آباشـد و در   نمـي  صـحيح گويند: تمام كتاب الكـافي   مي كه ها و قول بعضي از شيعه

رهائي و از طرف ديگر  از انتقادات اهل سنت فراربخاطر  ،احاديث ضعيف هم وجود دارد
 باشد. ي الكافي ايمان دارند مي كه به همهها  ها و شيخي اخباري هايي مانند از الزامات شيعه
و معتبرترين ترين  كه بيان نموديم، كتاب الكافي در مجموع اصلينهمچنا و در هر صورت

 دانند. و تيجاني معاصر نمي باشد و آن را با هيچ كتاب اسلامي ديگر موازي مي كتاب شيعه
باشـد، در حاليكـه    مـي  ترين كتاب شيعه گويد: كافي است بدانيد كه اصول كافي بزرگ مي

13Fجود داردو شود كه هزاران حديث دروغ در آن مي گفته

2. 
با هـم گردشـي    يمبياي ،معلوم گرديد انموقتي كه جايگاه و منزلت الكافي نزد آنان براي

كه در آن ويژه روي روايات و احاديث بيهوده و غريبي ه ب ،در عالم اين كتاب داشته باشيم
 را داشتم و تمامشـان را بـازگو   تمام اين معايب و نقايصدر صد توسع وارد شده و اگر ق

ن أسـلوني قبـل    ،الانـوار  رنعمانيـه، بحـا  النـوار  لأا :ي آنان مانندها كتاب ردم به ديگرك مي

كردم ولي بـه دو دليـل از ايـن     مي ... مراجعه زهر الربيع، و غيره المعاجز، ةنمدي ،تفقدوني
تـاب نـزد آنـان بـوده دوم قصـد      كار خودداري نمودم يكي اينكه هـدفم بررسـي اصـح ك   

 را داشتم. كردن  خلاصه
آن  كه امكان ندارد كه شخص عاقلام  خواهي ديد چيزهايي رادر كتاب الكافي آورده و

نسبت داده  و يا شخص رسول االله  آل بيت رسول االله  به چه رسد به اينكه ،بگويدرا 
هـاي   ديگـر آنـان وجـود دارد چيـز    ي ها كتاب گفتم كه در مي بعضي مسائل را اگرشود و 

ام  ي چون قصد اختصار دارم به آنچه در الكافي ذكر كـرده كردي. ول بي را مشاهده مييعج
 .كنم. واالله المستعان مي اكتفاء

                                                 
 .98ص  3ج  ،لقابالكني والأ -1
 .34ص  ،هل الذكرأفاسئلوا  -2
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 نخست: اسانيد اين كتاب و رجال إسناد آن
 ذكر نموده كه عفير خـر رسـول االله    كليني در كافي به نقل از علي بن ابي طالب 

ر و مادرم فـداي  پد :ين خر با رسول خدا حرف زده و گفت: اعلي گفت كرد، خود كشي
پدرم به نقل از پدرش و او هم به نقل از جدش به من خبـر داد، كـه    تو اي رسول االله 
و رفـت   بـه نـزد وي   در كشتي نشسته بودند و حضـرت نـوح    پدر وي با نوح 

شود كـه سـيد و    مي از نسل اين خر، خري متولد گفت: د سپسيكش  دستي به پهلوي وي
 ـ مي بر وي سوار )ةلاعليهم الص(خاتم پيامبران  د چنـين افتخـاري را   شود، الحمدالله خداون
14Fدهنصيب من نمو

1. 
 هاين حديث را با اسناد كه كليني گفته ذكر نموديم و عجب اسنادي ك ،توجه كنيد

آمده است. در ها  آن ترين كتاب جز خر كسي ديگر نيست و در مهمه آن ب راويان ي سلسله
از جد پدرش و او زيرا عفير از پدرش  ؛ر هستندسند تنها يك خر نيست بلكه مسلسل خ

 تر از اين داشته كه از خري و از پدرانش روايت كند.  بزرگ ساز پدرش، و خداوند علي 
 

  :باشد مي با توجه به علوم حديث، اين روايت به چندين علت معلول اما
و حافظ  موثقها  زيرا معلوم نيست كه اين خر ؛در اسناد آن، راوي مجهول وجود دارد

خواننده  دمشخص نيست و بايها  آن و زندگي و هويت هيچ يك از !!يا نهاند  حديث بوده
حيات يا  دميريبه كتاب حيات الحيوان ها  آن به خاطر شناخت مشخصات و زندگاني

 مراجعه كند. جاحظ  الحيوان
ي (پدر و مادرم فدايت باد)؟؟!! پدرش ك گويد: مي جدوم: چگونه خري براي پيامبر 
تا فداي رسول االله شوند و شكي در آن نيست چنين  بوده و مادرش چه ارزشي داشته؟

كه چنين سخن مزخرفي را به سيد  است رسول االله ي  ادبي و طعن درباره امري بي
 .گويد پدر و مادرم فدايت باد دهند كه خري برايش مي الخلق نسبت مي

                                                 
 .هجري1405اء در بيروت سالضوبا تحقيق علي اكبر غفاري طبع دارالأ 237ص 1الكافي ج -1
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زيرا هيچ گاه نوح  ؛در عفير استگو وجود دارد كه جد پ دروغدر حديث راوي  سوم:
 پهلوي وي را مسح نموده. كنند نوح  مي را ملاقات نكرده در حاليكه ادعا

 ... و اين به نسبت اسناد كه در اين كتاب وجود دارد 
 :افات داخل آن را هم با هم ببينيمرگوي و خ هو اما ياو 

 نسبت بداء به خداوند متعال جل جلاله
وقتي كه مردم  :اند عليهما السلام) روايت شده كه گفته(داالله از ابو جعفر و ابو عب

ن گرفت بجز علي بن تصميم به نابودي زمي را تكذيب نمودند خداوند پيغمبر
 فرمايد: مي ذاريات ي و استدلال به اين آيه دارند كه خداوند متعال در سوره، طالب ابي

﴿            ﴾  :بگردان و تو سزاوار   پس از آنان روي«] 54[الذاريات

به مؤمنين  دپس از اين تصميم خداوند برايش معلوم شد كه باي .»ملامت و سرزنش نيستي

﴿ فرمود:  و به پيغمبر ،رحم داشته باشد            ﴾ 

 . 15F1»رساند مي ده، چرا كه پند و اندرز به مؤمنين سودپند و اندرز ب« ]55[الذاريات: 

 احترامي به قرآن كريم طعن و بي

از  م.بيني مي احترامي را در كتاب كليني چنين نسبت به قرآن كريم طعن و بيمه
آوري  هر كس ادعا كند كه قرآن را جمع :گويد مي روايت شده كه )السلام هعلي(ابوجعفر 

زيرا كسي آن را جمع آوري و  ؛گو و كذّاب استو دروغكرده همچنان كه نازل شده ا
 .16F2)يهم السلاملع(حفظ نكرده مگر علي بن ابي طالب و امامان بعد از وي 

                                                 
 .78الكافي، ص  روضة -1
 .228ص  1الكافي، ج  -2
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شنويم از جمله آياتي نيستند  مي ما آياتي را از قران :به ابوالحسن عليه السلام گفته شد 
شماريم آيا  نمي يده نيكوبه ما رسها را طوري كه از شماها  آن كه نزد ما هستند و قرائت

مرتكب گناه خواهيم شد؟ ابوالحسن در جواب گفت: اين دسته از آيات را طوريكه ياد 
زيرا كساني در آينده پيش شما خواهند آمد كه قران را به شما  ؛قرائت نكنيدايد  گرفته
17Fهندد مي تعليم

1 . 

 ادعاي تحريف قرآن 

 ريم)ك ادعاي شيعه مبني بر تحريف كتاب االله (قرآن
از سالم بن سلمَه روايت شده كه مردي به ابو عبداالله عليه السلام عرض كرد ما 

را ها  آن خوانند. ابو عبداالله گفت: نمي م كه مردم آن راشنو مي ف و كلماتي را در قرآنوحر
عليه  قائمخوانند تو هم بخوان تا اينكه  مي نخوانيد بلكه قرآن را همان طوري كه مردم

كند و  مي خود قرائتهاي  و آن وقت ايشان قرآن را در حد و اندازه كند السلام ظهور
18Fنمايند مي مصحفي كه علي بن ابي طالب عليه السلام آن را نوشته خارج

. و باز از ابو 2
 وجود دارد و شما چه )عليه السلام(گويد: نزد ما مصحف فاطمه  مي عبداالله نقل شده كه

 :فرمود ؟باشد مي مگر مصحف فاطمه چه و گفتمبه ا ؟انيدكه مصحف فاطمه چيستد مي
 :كرد و در آخر فرمودو اين جمله را سه بار تكرار  .مصحفي است كه به مانند قرآن شما

19Fشود نمي ي يك حرف از حروف قرآن شما در آن پيداخدا قسم حتّه ب

3. 
 
 

                                                 
 .619ص  2الكافي، ج  -1
 .633ص  2الكافي، ج  -2
 .239ص  1الكافي، ج  -3



 13  »الكافي«كتاب  دريري س

 ي از تحريفات آنها نمونه
 را كه يت شوم چرا قول خداي متعالگويد: فدا مي ابو بصير به ابو عبداالله عليه السلام 

 را مثل خود »لَيس لَه دافع علی ةيبولاسأَلَ سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ للْكَافرِين « فرمايد: مي
گفت: بخدا قسم اين آيه طوري كه قرائت كردي جبرئيل آن را بر  خوانيم؟ در جواب نمي

20Fود داردنازل كرده و بدين شكل در مصحف فاطمه وج  محمد

1 . 
 17نازل كرد  عبداالله روايت شده كه گفته: قرآني كه جبرئيل آن را بر محمد و از ابو

21Fباشد مي هزار آيه

كنند. و شايد  مي . يعني سه برابر آن قرآني كه مسلمانان از آن استفاده2
 كنند.  مي همان مصحف فاطمه است كه ادعا
جمع  ما كسي نقرآن را جز اماماتمام  :به عنوان آوردهو كليني در كتاب الكافي بابي 

 .آوري نكرد
 92عبداالله عليه السلام قسمتي از آيه ابو :گويد مي از زيد بن الجهم روايت شده كه

 ﴿ فرمايد: مي سوره نحل را كه خداوند        ﴾  ةمئأن تکون أ«را 

 ،گفت: آري ؟أمه را أئمه خوانديشوم فدايت  :به او گفتم .دخوان 22F3»تکممزکی من أئأ يه
23Fو چيزي كه در دستش بود پرت كرد ست؟خوانيم گفت: اربي چي مي ربيأما  :گفتم

4 . 
علی  ةيولا في ومن يطعِ اللَّه ورسولَه«آيه  :گويد مي از ابو عبداالله عليه السلام نقل شده كه

24Fنازل شده ورطاين  »عظيما فَقَد فَاز فَوزا من بعده ةئمالأولاية و

5.  

                                                 
گويند مصحف فاطمه قرآن نيست، دروغ اسـت،   ، آنگاه كه براي شما مي49الروضه ص  8الكافي، ج  -1

 ه است.  گويد در مصحف فاطمه اين چنين آمد مي

 .634ص  2الكافي، ج  -2

  ﴿ صورت صحيح آيه: -3         ﴾. 
 .292ص  1ج  ،الكافي -4
 .414ص  1ج  ،الكافي -5
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ولَقَد « :ي كه آيه و در همين اصول كافي كليني از زبان ابو عبداالله عليه السلام ذكر شده
 »فَنسِي تهميمن ذر ةئم والأينوالحس نلحساو ةمحمد وعلی وفاطم کلمات فيعهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ 

25Fاست هنازل شد بر محمد اينطورسوگند به خدا 

1 . 
بِئْسما «با اين آيه نازل شد  جبرئيل بر محمد  :از ابو جعفر روايت شده كه گويد

لَ اللَّهزا أَنوا بِمكْفُرأَنْ ي مهفُسأَن ا بِهورتا يعل في اشيغ26»بF2زشت و ناپسند است آنچه « . يعني
 ». ر قرآن نازل شده باور ندارندد عليي  دربارهو ظالمانه به آنچه اند  خود را بدان فروخته

جبرئيل عليه السلام به اين آيه  :گويد مي كهاند  عليه السلام روايت كرده از ابو عبداالله
فَأْتوا بِسورة من  علی في وإِنْ كُنتم في ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا«نازل شد  خدمت رسول االله 

هثْل27»مF3. 
جعفر جعفر صادق و ابو داالله يعنيتمام اين اقوال و روايات كه به ابو عبو در واقع  

هند دروغي بيش نيستند و آنان از چنين د مي يعني محمد باقر و بقيه امامانشان نسبت
 .باشند مي دور ا و بهاتي مبرّهترّ

 فرمايد: مي خداوند متعال كه ي نقل شده در مورد فرموده )عليه السلام( او از رض 
28Fخطي) ي (نسخه »ا محمديما تدعوهم إِلَيه  بولاية علی بر علَى الْمشرِكينكَ«

4.  
 گويد جبرئيل امين بر محمد مي در كافي آمده است كه باقر  بوجعفرو از زبان ا

ر الَّذي قيلَ قَولًا غَي آل محمد حقّهم فَبدلَ الَّذين ظَلَموا« :آورد نازل شد و اين آيه را براي ايشان
كاران  ستم«. 29F5»رِجزا من السماءِ بِما كَانوا يفْسقُونَ آل محمد حقهم لَهم فَأَنزلْنا علَى الَّذين ظَلَموا

                                                 
 .416ص  1ج  ،الكافي -1
 . 417ص  1ج  ،الكافي -2

 همان. -3

 .418ص  1الكافي ج  -4
 . 423ص  1الكافي ج  -5
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بر ظالمان در حق پس  ،گفته بوديم دگرگون كردند آل محمد در حقگفتاري كه به آنان 
 ». يماز آسمان عذابي بر آنان نازل كرد آل محمد

﴿ :مردي نزد ابو عبداالله عليه السلام اين آيه را قرائت كرد             

       ﴾ » و بگو: عمل كنيد كه االله و پيامبرش و مومنان عمل شما را خواهند

مونين است و أجاي مؤمنين مچنين نيست بلكه به  :ابو عبداالله گفت )105(التوبه:  .»ديد
30Fمونين هستيمأم ما،

1 . 
ي راو »يعل في إِلَّا بلَاغًا من اللَّه ورِسالَاته« :نازل شد ابوالحسن الماضي گفته: بر پيغمبر 

 وذَرنِي والْمكَذِّبِين«سپس گفت:  گويد به او گفتم اين قرآن بود كه خوانديد گفت: آري
گفت: آري بدين  ؟بودقرآن  ي اين آيهآيا باز گفتم  »ة ومهلْهم قَليلًاأُولي النعم وصيكب

31Fاند صورت نازل شده

هاي  هايي از تحريف و دروغ نموديم نمونه ذكر آنچه را كه . پس2
ات وجود داشت و اگر بخواهيم ءات و افتراهاري بود كه در اين كتاب پر از ترّشاخ د
 را به تحليل و بررسي بگذاريم وقت زيادي راها  آن و ياديگري را ذكر نماييم هاي  نمونه

 خواهد و در ظرفيت امشب ما نيست. مي

 مخالفت با اهل سنت حرص بر

ش اگر با برادر ده كه گفته است هر كدام از شمااز ابو عبداالله يعني جعفر صادق نقل ش
گر از بر سر قضيه مشكل داشت و يكي از اين دو شخص خواست آن را به پيش يكي دي

فيصله دهد و آن طرف ديگر نپذيرفت و خواست آن را پيش  خودشان ي برادران شيعه
 دماننكساني جماعت اهل سنت ببرد و در آنجا مشكلش را حل كنند بدانيد كه چنين 

 ﴿ :كند مي كه خداوند در اين آيه توصيف شان يي اندها آن            

                                                 
 .424ص  1الكافي ج  -1
 .434ص  1الكافي، ج  -2
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 ﴾32F1  :برند به آنچه بر تو و پيش از  بيني كساني را كه گمان مي مگر نمي« يعني ]60[النساء

خواهند طاغوت را داور قرار دهند؟ حال آنكه دستور  ند و ميا تو نازل شده، ايمان آورده
خواهد آنان را به گمراهي دور و درازي دچار  اند به طاغوت كافر شوند؟ شيطان مي يافته

 . »نمايد.
 تأكيدمورد كنند كه اين قضيه را  مي اما در غير الكافي سخني را از جعفر صادق نقل و
را بر ها  آن بر خورد نموديده به دو حديث مختلف هر گا، كه آورده اند: هدد ميقرار 

و ديگري را رد كنيد و  آن را بگيريدقرآن بود  فقهر كدام موا يد،كتاب خدا عرضه بدار
عرضه بداريد، پس آنچه  -سنت اهل–كتاب خدا نيافتيد آن را بر اخبار عامه اگر آن را در 

33Fر آنان بود را برگيريدموافق اخبار آنان بود را بگذاريد، و آنچه مخالف اخبا

2. 
به ايشان  :گويد مي نقل شده علي بن اسباط )عليه السلام( ارض مشابه به همين قضيه از

اي و يا بروز مشكلات  كه من اقامت دارم به هنگام وقوع حادثه يگفتم در شهر ايعني رض
به  :تدر جواب گف .شود كه از او سئوال كنيم نمي عالمي از طرفداران و دوستان تو پيدا

بر  ه از اهل سنت است مراجعه كنيد و هر فتواي را صادر نمودفقيه و قاضي شهر ك
34Fاستها  آن خلاف آن رفتار كنيد چون حق در مخالفت قول

3 . 
 ؟گويد چه رسد به يك مسلمان مي آيا هيچ انسان خردمندي چنين

مرجحـات   ازمخالفـت عامـه   نيست كـه  اشكالي  هيچ گويد در هر حال مي خميني هم
35Fشود مي محسوبباب تعارض 

4. 

                                                 
 .411ص  7الكافي، ج  -1
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 .83ص  2الرسائل للخميني، ج  -4
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 هاي آنان در كتاب الكافي دروغ

و  ؛وب گردانـد ـگويد: خدا به كسي رحم كند كه ما را پيش مردم محب مي جعفر صادق
 هاي كـلام مـا را ببينيـد و بـه     يئخدا قسم اگر محاسن و زيباه ب ،متنفر نكند ما از را مردم

نـدارد و   ان تعليق و تفسير كلام ما رازيرا هيچ كس تو ؛شويد مي توجه كنيد با عزتها  آن
 . 36F1دشو مي ده گنـاه از گناهنتان محواز آن اي  با گوش دادن به هر كلمه

 ـ ـار كند شي ــكسي كه راه ما را به دروغ اختي :گويد مي و باز جعفر صادق ه ـطان هـم ب
37Fاز داردـدروغ وي ني

2.  
قبـل از هــر چيـز     قيـام كنـد   قـائم مـا  در غير از كتاب كافي گفتـه اگـر   صادق جعفر 

38Fگويان شيعه را خواهد كشتـدروغ

3.  
در مورد مـا  ها  آن ارمـبا ما باشند سه چه ي شيعه اگر همه مردم :گويد ميصادق جعفر 

39Fشك دارند و يك چهارم ديگر هم احمقند

4. 
ين نـازل نكـرده مگـر اينكـه     ـمنافق  ي اي را در باره ال آيهـخداوند متع :گويد مي و باز 

40Fهستندداخل كنند در آن  مي ارـع را اختيـتشيكساني هم كه 

 ـ مـي  مـي كاظ ــموس .5  :دـگوي
زار نـفر يك نفر ـت و در هر هـرا مرتد خواهيد يافها  آن ديما را امتحان كنهاي  اگر شيعه

41Fكند مين صادقانه از ما پيروي

6 

                                                 
 .192ص  8ج  ،الكافي -1
 . 212ص  8ج  ،الكافي -2
 . 203رجال الكشي، ص  -3
 .179رجال الكشي، ص  -4
 . 154رجال الكشي، ص  -5
شود: بخش اصول كه جـزء اول و ثـاني را    اب كافي به سه بخش تقسيم مي. كت107ص  8الكافي، ج  -6

شود، سـپس روضـه كـه جـزء      گيرد. بخش فروع كافي كه از جزء سوم تا هفتم را شامل مي در بر مي
 هشتم كافي است.
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هايي را در كتاب كليني ذكر خواهيم كرد كه جز هزل و يـاوه   و همچنانكه گفتيم نمونه
كه اين چنين  گويي چيز ديگري در بر نخواهد داشت و نزد هيچ متديني قابل قبول نيست

ي معتبر باشد و با توجه بـه رعايـت   ها كتاب ب ديني باشد و يا حتي جزءي اصح كتـكتاب
 .اشاره خواهم كردها  آن وقت به

ميـر  بـه ا  :گويـد  مـي  كنـد كـه حبابـه    مـي  ه روايتيبليني در كتاب كافي از حبابه الوالك
اي حبابـه چنـد    :امير المومنين گفت ؟امامت تو چيست ي نشانه :گفتم المومنين علي 

را پيش ها  آن اشاره نمود من همها  آن را برايم بيار و با عصايش بهها  تا از اين سنگ ريزه
هر گاه كسـي   !اي حبابه :سپس گفت .را مهر زدها  آن وي بردم و او هم با انگشتر خودش

 هر بزنـد بـدان كـه او هـم امـام     ـه ديدي مك را همچنانها  آن كرد و توانست امامتي  ادعا
ان در زمـان خلافـت امـام حسـن بـه      ـپس از ايش ـ :گويد مي حبابه .تـواجب الاطاعه اس

 !يـا حبابـه   :امام حسـن گفـت   ،كردند مي س وي رفتم در حاليكه مردم از وي سوالـمجل
ها را به وي  داري برايم بيار من هم سنگآنچه همراه خود  :گفت .بله اي سرور من :گفتم

 ـ مهر زد پس از امـام حسـن  ها  آن به ؛اميرالمؤمنين نشان دادم او هم مثل  يش امـام  ـپ
و مـرا خـوش آمـد    شد بود امام حسين به من نزديك  كه در مسجد النبي  رفتم حسين
 :گفـتم  .خواهي مي امامت علامتي وجود دارد كه تو آن راهاي  از نشانه :سپس گفت ،گفت

من هـم سـنگها را در اختيـار وي     آنچه همراه خود داري به من بده :گفت .آري آقاي من
ن عليه السلام رفـتم در  ينزد علي بن الحسه سپس ب را برايم مهر زدها  آن و او هم گذاشتم

تم و او ـسال عمر داش ـ 113بودم و در حدود و به حالت ارتعاش افتاده حالي كه پير شده 
ها را برايم مهر زد سپس پـيش   ه مشغول عبادت بود زيارت كردم او هم سنگرا در حاليك

 او پـيش ابا جعفر و بعد از او پيش ابا عبداالله و بعد از او پيش ابوالحسن موسي و بعـد از  
42Fها را برايم مهر زدند رضا عليه السلام و تمام آنان سنگ

  ؟ چندساله شده مگر .1

                                                 
 .346ص  1الكافي، ج  -1
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تم فـدايت  ـوارد شـدم بـه او گف ـ  ي عبدااللهـزد ابه نـب كه گفت: ر نقل شدهـاز ابي بص
 شـنود  مي خواهم سؤال كنم و يك نفر هم در اينحا سخن مرا مي اي مسئله ي ارهـشوم در ب

ديگر حائل بـود برداشـت و    ي ن خود و بين خانهـاي را كه بي ابي عبداالله عليه السلام پرده
 :گفـتم  ،ه برايـت نمايـان شـده   اي ابا محمد بپرس از آنچ ـ :سپس فرمود داخل آن را ديد،

آن را به علي عليه السلام ياد  كنند كه رسول االله  مي يانت از بابي سؤالشيع فدايت شوم
 ،بلـه اي ابـا محمـد    :در جواب گفـت  !شود مي داده و از اين باب هزار باب ديگر منشعب

بـه  . شـود  هزار باب آموخته كه از هر باب هزار باب گشوده مي به علي  رسول االله 
 زمـين خيـره شـد و    ابي عبداالله مدتي به .باب علم و دانش است ؛او گفتم بخدا قسم باب

نـزد مـا    !اي ابـا محمـد   :سپس فرمود .ولي نه اين علم علم است ب باببله اين با :فرمود
فدايت شـوم جامعـه    :عرض كردم چيست دانيد كه جامعه نمي جامعه وجود دارد اما شما

و بـا   به ذراع رسول االله  است كه طول آن هفتاد ذراع استصحيفه اي  :فرمود ؟چيست
املاء ايشان و در طرف راست آن خط امام علي و جود دارد و هر حلال و حرامي و هـر  

اي در آن آمـده   ترين خدشه چيزي كه مردم به آن نياز داشته باشند و حتي غرامت كوچك
فدايت  :فتمگ !محمد اي ابا ارماجازه د :من كوبيد و گفت ي است و با دست خود به سينه

 حتـي  :شوم من در اختيار تو هستم سپس او مرا با دستان خود فشرد وبا عصبانيت گفـت 
بلـه علـم    :در جواب گفت .علم است گويي مي بخدا قسم آنچه كه تو :اين را. گفتم تاوان

علـم   مانزد  :سپس مدتي ساكت شد و باز فرمود .ندـاند مي است ولي نه اين علم كه مردم
يح داد كه جفر ظرفي است از جانـب  ـدانيد كه جفر چيست و توض نمي و شما استجفر 
و در آن علوم پيامبران و اوصياء و دانشـمندان بنـي اسـرائيل     كه به ما داده شده ؛آدم 

بله علم اما نـه هـر علمـي و بعـد از مـدتي       :علم است گفتهم  آن :باز گفتم .وجود دارد
دانند كه مصحف فاطمه  و آنها چه ميمه داريم ـمصحف فاطما  كرد، سپس گفت:سكوت 
بخدا قسـم   :مصحفي است به مانند قرآن شما و سه بار آن را تكرار كرد و گفت چيست؟

به خدا قسم آنچه گفتي علـم اسـت    :باز گفتم .يك حرف از قرآن شما در آن وجود ندارد
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لم آنچه بوده و خواهد بود ما ع آن علم و بعد از مدتي سكوت گفت بله علم اما نه :گفت
آگـاهي در   :گفـت  ؟ستـفدايت شوم اين علم چي :گفتم .نزد خود داريمرا تا روز قيامت 

يزي ـمورد آنچه شب و روز رخ خواهد داد و صادر شدن هر امر و فرماني در مورد هرچ ـ
43Fتا روز قيامت

 .)كنم مي توجه داشته باشيد كه بدون تعليق از كتاب الكافي نقل( .1
پـاك و ختنـه شـده     -1امام ده تا علامت دارد  :گويد مي مد باقر روايت شده كهمح از

با صوت  -3افتد  مي و هرگاه به زمين بيفتد روي دو تا دستانش به زمين -2 شود متولد مي
خوابد ولي بـه   مي با چشمانش -5شود  نمي هيچ گاه احتلام -4گويد  مي بلند شهادتين را
 خـود  جلـو  پشت سر خـود را مثـل   -7كند  نمي ارد و تكبريازه ندـخم -6دل بيدار است 

ك اسـت و زمـين موظـف    شمثل م بويش آيد مي و آنچه كه از شكم او بيرون -8 بيند مي
ت در ـقـد اوس ـ  ي را بپوشد انـدازه   و هرگاه زره رسول االله -9است كه آن را بپوشاند 

ه يك وجب بر وي زيـاد  حاليكه هر كس ديگري آن را بپوشد چه قد بلند باشد يا قد كوتا
 .44F2دشو مي ر وي الهاممتش بتا آخرين روزهاي اما -10 ،خواهد بود

شبي كـه در آن   :گفت مي شنيدم از پدرم كه روايت شده كه گفت: اسحاق بن جعفر از
متولد شده نوري ظاهر شد كه بجز پدر و مادرش كس ديگري آن را نديد و مـادرش وي  

و چرخيـده تـا اينكـه رو بـه قبلـه       شده چهار زانو متولدرا نشسته زائيد و به هنگام تولد 
كـرده و بسـيار    مـي  عطسه كرده و با انگشتش بـه الحمـد الله اشـاره    نموده و سپس سه بار

 هـاي وي بـه ماننـد طـلاي خـالص نـور       شادمان و ختنه شده بدنيا آمده و در بين دسـت 
45Fكرد مي رخشيد و جريان پيداد مي

3. 
 يـا چنـين سـخناني شـما را بـه يـاد رسـوم متحـرك        آيا شنيديد آنچـه گفتـه شـد و آ   

متولد شد رسـول خـدا    الواعظين آمده وقتيكه علي بن ابي طالب ةروضو در  ؟.اندازد نمي

                                                 
 .239ص  1ج  ،الكافي - 1
 . 388ص  1الكافي، ج  -2
 . 387-388ص  1الكافي، ج  -3
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    به پيش وي رفت ولي وي را در حالي ديد كه نوري در كنارش بود و دسـت راسـتش
دانيت خدا وح گفت مي يفـرا در گوش راستش گذاشته بود و اذان و اقامه را بر دين حن

 خـدا   برـسـپس بـه پيام ـ   ادد مـي  را در همان روز تولدش شهادت و رسالت محمد 
هم به علي گفتند تو هم بخوان علي فورا تورات و انجيل و زبور و  نبخوان و ايشا :گفت

46Fقرآن را خواند

1. 
و شگفتي در اين اسـت كـه ايـن جريـان قبـل از       ،حتما صحف ابراهيم فراموش شده 

 .دهن بوآنزول قر
هرگاه معصـيت و گنـاه بنـدگان     فت:در كتاب الكافي آمده است كه علي بن حسين گ

سـزا دهـد خورشـيد و مـاه و     اي از آيـاتش   به آيهرا ها  آن تـخدا زياد شد و خدا خواس
گر از مـدار  ـدي ـ ي اد هزار ملائكهتموكلش و به كمك هف ي ملائكه ي وسيلهه ستارگان را ب

روي آن قرار دارد ها  آن افتد كه مدار مي ييرشيد به درياشان خارج خواهد كرد و خوخود
و اگر خدا  ؛كند مي و به دنبال آن خورشيد نور خود را از دست خواهد داد و رنگش تغيير

د منوال اوامر الهـيش را صـادر خواه ـ   سوف صورت گيرد به همينـبخواهد كسوف يا خ
ه را به جـاي خودشـان بـاز    ه خورشيد و ماـد كگوي مي موكلش ي كرد و سپس به ملائكه

انـدازد كـه در    مـي  را به ياد كلامـي  كسوف و خسوف ما ي و اين نظريه در باره 47F2.گردانند
در حاليكه هـيچ   باشد مي شمسي ي ده است كه زمين مركز منظومهـيل در اين باره آمـانج

و مشابه ايـن سـخن در    .يد نخواهد كردـانسان عاقل و صاحب انديشه چنين چيزي را تائ
 ـ آمده است و به دنبال چنين نظريه تورات در عهد قديم  رشـد  و ورات و انجيـل ـاي در ت

 ـ ها كتاب از اين و مردم روز به روزشده علوم بشري ابطال آن ظاهر  جـز  ه دور شدند و ب
كردند از تقديس و احتـرام گذاشـتن آنـان     مي پيرويها  آن ناچيزي كه متعصبانه از اي عده

راء آاينجا است كه هنوز كليني و اتبـاع وي از ايـن خرافـات و     فاصله گرفتند ولي جالب

                                                 
 .84، ص روضة الواعظين -1
 .70ص  8الكافي، ج  -2
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و بايـد پرسـيد كـه يهـود و نصـاري بـه       اند  خلاف واقع در كتاب خودشان پشيمان نشده
ن الآ تـا ولـي  اند  اقرار نمودهاند  يشان كه تحريف شدهها كتاب انحراف و خلاف واقع بودن

ي ال خلاف حق و باطل را در خـود جـا  وق هاتشان كه اي ياوه و ترّها كتاب اهـل تشيع از
 .جويند نمي دورياند  داده

 كه گفته هرچه در فيـل  و يكي ديگر از هزليات كتاب كليني روايتي است از ابو عبداالله
48Fجود است و برتري پشه در بال وي اسـت و جود دارد در پشه هم مو

يعنـي پشـه اشـياء     1
  .جايي داده است زيادتري درخود

 ي آنها زمين لرزه و علت

 فـت خود گا كند ب مي كه زمين را حمل اي گويد آن ماهي مي از ابو عبداالله مرويست كه
كنم خداوند ماهي كوچكتري را بسوي  مي قدرت خودم زمين را حمل ي يلهـوسه كه من ب

د و رك ـ  و آن را چهل روز بيهوش و درمانـده  رفت ه درون ويـب نيـد و از راه بيافرست  او
درونـش   كه آن مـاهي كوچـك از   داد تورـبه وي رحم كرده و دسپس از چهل روز خدا 

رزه را داشـته باشـد آن مـاهي    ـل زمين ي و بعد از اين واقعه هرگاه خداوند ارادهيد آ بيرون
 ـ   مـي  فرستد و به محـض ديـدن آن مضـطرب    مي كوچك را به نزد وي  رزهـشـود و بـه ل

49Fافتد مي

  اين علم جديد است!!! .2
 ـ گفت: عبداالله روايت شده كهو در خصوص باد از ابي   زيـر ايـن   ر كعبـه و در ـباد زي

يـا از طـرف    و اگر خدا بخواهـد چيـزي را از آن خـارج كنـد     است ركن شامي محبوس

                                                 
 . 208ص  8الكافي، ج  -1
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شود و از علائم آن تحرك مدام ركـن   مي وب است يا شمال و يا باد غربي و يا شرقيـجن
50Fاست در چهار فصلمي شا

 نكرديم.البته ما هيچگاه حركت آن را مشاهده  .1
اي كه مشهور  شناسيم عقيده ميد ـزشت و ناپسندي را كه نصاري دارن ي عقيده اكثر ما 

طاء و اشـتباهات  ـام خ ــبه فداء است كه مسيحيان باور داشتند كه عيسي عليه السلام تم ـ
اي نزد شـيعه اثنـي عشـريه وجـود      سفانه چنين عقيدهأخود خريده و متجان ه آدم را ب بني
 يني در كتاب الكافي از ابي حسـن موسـي عليـه السـلام روايـت كـرده كـه       را كلـزي ؛دارد
 د كه آيا من را سـزا دهـد يـا   رك  شد و مرا مخير  عه عصبانيـگويد خداوند متعال از شي مي
تمـام گناهانشـان را بجـان خـود     خـود را انتخـاب و    -به خدا سـوگند  – و منرا؟ ها  آن

 .51F2مخريد
همراه جمعي با ابي عبداالله عليه السـلام بـوديم    ما گفت: از سيف تمار منقول است كه

وجود دارد و ما هم طرف راسـت و چـپ خـود را     در بين ما جاسوسي :ابي عبداالله گفت
بينيم وي گفـت بخـداي    نمي ما كه چيزي را نديديم و گفتيمآن را  كدام از ما نگاه و هيچ

و سـه  به پروردگار كعبه قسم  وجود ندارد. او گفت: جاسوسي: بر ما نگاه كرديم، و گفتيم
گفتم كـه مـن از    مي ي و خضر بودم و به شماـتكرار نمود اگر من در وسط موسآن را  بار

نيسـت چـون موسـي و     ها آن ادم اشيائي كه در تواند مي خبرآنها هستم و به  تر آنان عالم
ر ند و ما علم گذشته و آينـده را تـا روز قيامـت د   را دارخضر معلومات آنچه گذشته بود 
52Fايم به ارث برده اختيار داريم و آن را از رسول االله 

3 
در خصوص مدت زمان غيبـت مهـدي   از او كه  روايت شده  از علي بن ابي طالب

53Fش سال جواب دادـد كه وي آن را شش روز يا شش ماه و يا شش  سؤال

4. 
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 اـن مهجري به چاه افتاده و الآ 260در سال  كنند كه مهدي مي شيعيان ادعا :گويم مي 
گذرد در حالي  مي چاه رفتن مهديه سال از زمان ب 1163قرار داريم و  1423در سال  

نهايتا شش سـال را بـراي ظهـور امـام زمـان قـرار        ي بن ابي طالب ـگويند عل مي كه
 ست.ا داده
پـيش ابـي    گفت: از نيازمندي و فقر خود كليني از ابي هاشم جعفري روايت كرده كه 

ن آبردم و او هم شلاق خود را به زمين سائيد كه گمان كـردم  شكايت  محمد عليه السلام
را بگيـر و  هـا   آن ابـا هاشـم   :صد دينار را خـارج كـرد و گفـت   جند و پيپوشان را با عمامه

54Fمعذرت ما را بپذير

1. 
بلكه اند  وري نبودهط ولي بخدا قسم آنان اين !!اند ماشاءاالله عجب امامان ساحري بوده 

خبر از ايـن كارهـا بـا    هند در حالي كه روح آناند مي آنان نسبت ت را بهتمام اين مزخرفا
 .نيست

 باب فضائل در كتاب كافي كه بسيار عجيب است

هـر كـس از منـزلش     گفـت:  از ابي عبداالله عليه السلام منقول است كـه  :فضل عمامه
بقصد سفر بيرون رود و معمم باشد در عين سفر هيچ گونه سرقت و آتش سوزي و هيچ 

55Fكرد گونه بدي و مكروهي به وي بر خورد نخواهد

2. 
كلينـي روايـت    .پوشند كفش مي اروپا و امريكادر  بويژه براي كسانيكه :فضل دمپائي 

ايد  چرا نعل سياه پوشيده گفت: كه خطاب به جمعي از دوستانش كرده از ابو عبداالله 
هـاي   بهـايش از دمپـائي  كنـد و   مي رساند و آلت را شل مي شم آسيبـدانيد به چ نمي مگر

                                                 
 .507ص  1الكافي، ج  -1
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56Fفروشد مي ما فخرـپا كند حت هديگر بيشتر است و هركس آن را ب

از و در همان صـفحه   .1
رفتم و دمپـائي سيــاه    السلام هنزد ابو عبداالله عليگويد  مي روايت شده كه حنان بن سدير

ه دانـي كـه س ـ   نمـي  مگـر  اي چرا حنان دمپائي سياه پوشيده :پوشيده يودم ابو عبداالله گفت
غـم را بـراي    -3كنـد   مـي  آلت را شـل  -2نمايد  مي چشم را ضعيف -1خصلت بد دارد 
پـس چـه رنگـي را     :گفتم .و افزون بر آن لباس ستم كاران است آورد مي انسان به ارمغان

زيرا چشم را روشن آلت را محكـم و غـم را بـر     ؛بپوشم گفت دمپايي زرد را انتخاب كن
57Fپيامبران استكند و افزون بر آن لباس  مي طرف

2.  
 ؟زنند مي ين حرفهايي راـنچ دقت كنيد ايا واقعا اهل بيت رسول االله 

58Fكند مي خف بينايي چشم را تقويت :باز از ابو عبداالله منقول است كه گويد 

3.  
 ـ    :فتهـگاز ابوعبداالله روايت شده كه و    دوره پوشيدن خف انسـان را از مـرض سـل ب
59Fاردد مي

60Fاردد مي و يا مدام پوشيدن خف انسان را از مرگ سوء محفوظ .4

5. 

 رنگ كردن ريش يا موي سر با حنا

رنـگ   كند كه فرموده صرف كـردن درهمـي بخـاطر    مي روايت كليني از پيامبر خدا 
درهمي در راه خدا چون حنا چهارده  ي وي سر با حنا بهتر است از نفقهـآميزي ريش و م

 ـ -2نـد  ك ها دور مـي  باد را از گوش  -1 :ويژگي را با خود دارد  رده از روي چشـم بـر  ـپ
 كمـلثه را مح -5نمايد  مي بوي دهان را خوش -4كند  مي سوراخ بيني را نرم -3ارد د مي
 -8كنـد   مـي  شـيطان را كـم   ي وسوسـه  -7زدايـد   مـي  هوشي را از انسـان  بي -6 اردد مي
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كنـد   مـي  كـافر را عصـباني   -10 كند مي را شادمان منؤم -9شوند  مي فرشتگان خوشحال
رهانـد   مـي  سان را از عذاب قبـر ـان -13معطر دارد  ي رايحه -12زينت بخش است  -11
61Fنكير و منكر از او حيا دارند ي و ملائكه -14

1.  

 كافي و گرفتن ناخن

روزهـاي جمعـه نـاخن و     روايت كرده كه هر كس كليني در كتابش از ابو جعفر 

بـه ازاء سـقوط     رسول االله ةملعلي بگويد بسم االله وباالله و و اه كندـهايش را كوت سبيل
هـد و بـه   د مـي  اي را بـه وي  آزاد كردن بنده وابـهر ناخن يا هر تار مو خداوند برايش ث

62Fشود مگر زمان مرگش نمي مرضي مبتلا

2. 
نـاخن كوتـاه كـردن در روز     ز ابو عبداالله روايت شده كه گفت:در كتاب كافي به نقل ا

63Fاردد مي و كوري سالم نگه پيسي و ذامـهاي ج بيماري سان را ازجمعه ان

3.  

 انار در كافي

هايش از بهشت اسـت   يكي از دانه انار گفت: از ابو عبداالله عليه السلام روايت شده كه
فرستد كـه آن را از شـكم وي بيـرون     مي اي را و هر گاه كافر از آن بخورد خداوند فرشته

64Fبياورد

4 . 
هر كس يك دانه انار بخورد  :گفت روايت شده كهاز ابوعبداالله صفحه و باز در همين 

  كند. مي روز مريض چهلرا   شيطان وسوسه

                                                 
 .482همان ص -1
 . 491همان ص  -2
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 .!!پيامبر شود ديعني هركس كه تمام آن را بخورد پس باي خيلي عجيب
اگـر مـومني تـا     !اي يزيد :گويد مي ملك از ابو عبداالله روايت كرده كهلو يزيد بن عبدا

كنـد و اگـر دو تـا را     مـي  ورد خدا شيطان را از قلبش تا چهل روز بيرونآخر اناري را بخ
كند و اگر سه تا را بخورد  مي بخورد خداوند به مدت صد روز شيطان را از قلب وي دور

 د در مدت عمرش به گنـاه آلـوده  ـو اگر كسي يك سال شيطان از وي دور باش ،يك سال
 .شود مي گردد و داخل بهشت نمي

 مؤمن هاي كافر و رودخانه هاي رودخانه

كليني از ابي الحسن عليه السلام روايت كـرده   ؛كتاب كافي تمام شدني نيست عجائبِ
رودهاي مـومن رود فـرات و نيـل     ؛وجود دارند رود كافر ودو منؤگويد دو رود م مي كه

65Fباشند و رودهاي كافر رود دجله و بلخ مي مصر

1. 
يـا  انـد   جيحان و غيـره فرامـوش شـده    سي سي پي و سيحان و مي سفانه رودهايأمت 
  .مسلمان و نه كافر باشند د نهـشاي

از ابو جعفر محمد بـاقر  بسيار خطرناك،  ي گويد اما اين بار در خصوص مسئله مي باز
66Fبخدا قسم اي ابا حمزه تمام مردم ولد الزنا هستند بجز شيعيان ما :عليه السلام كه گفته

و  .2
 :گويـد  مـي  ابو بصـير ابوعبداالله به هد كه د مي االله آن را شرحظاهرا روايتي ديگر از ابو عبد

 حـرف هـا   آن و بـا  كنـد  مـي  همچنانكه مردي با زنش نزديكي رود مي نزد زنانه شيطان ب
67Fاي ابو عبداالله با چه علائمي آن را بشناسيم :گفتم ؛زند مانند مردان مي

هركه ما را  :گفت ؟3
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 شته باشداز ما متنفر باشد و ما را دوست ندا او حلال و هر كه ي داشته باشد نطفه دوست
68Fاو از شيطان است ي نطفه

1  
پس هر كس به اين كتاب باور داشته باشد معتقد است كه شيطان همـراه او بـا زنـش    

 .خرد از هر كس ديگر بعيد است جز از انسان فاجر و بي جماع نموده و چنين باوري

 كه مبتلا به عمل قوم لوط هستند علاج كساني

ليني از عمر بن يزيد روايت كرده كه در مجلس ابي عبـداالله عليـه السـلام بـوده كـه      ك
 :ابو عبداالله گفت .مفدايت شوم من پسران را دوست داركرد و گفت:  ؤالـمردي از وي س

يعني آنان فاعل و (هم د مي ر پشت خود قرارـان را بـآن :آن مرد گفت ؟نيك مي چهها  آن با
ي خود گرفت آن مرد وقتـي  ـالله عصباني شد و دست را بر پيشانابو عبدا .)خودش مفعول

ه حـال  ـابو عبداالله نظري به وي افكند و ب .با عصبانيت ابو عبداالله مواجه شد به گريه افتاد
هرگاه به ديار خود برگشتي شتر چاقي را بخر و دست و پـايش   :وي ترحم نمود و گفت

و پوسـتش را بكـن سـپس در حاليكـه      ؛بروي را ب كوهانك ضربه شمشير ـرا ببند و با ي
69Fروي پشتش بنشين هنوز بدنش گرم است

به ديار خـود   :گويد مي آن مرد تا نجات يابي. 2
وز بر پشت شتر بودم كـه  ـبرگشتم و كاري كه ابو عبداالله به من گفته بود انجام دادم و هن

70Fشيئي مانند كرم از بدنم خارج و آرام شدم

3 . 
 
 

                                                 
 .502ص  5ج  ،الكافي -1

هاي  ها خانم چنانكه شيعه ؛كنند ارد كه نوجوانان از دبر با او آميزشث است و دوست ديعني اين نفر مخنّ -2

 كنند. واقعي با  زنهاي خويش از عقب معاشرت نميكنند، و الا مردان  خود را از دبر لواط مي
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 جانب كليني در كتاب كافيبشارتي براي كردها از 

جماعتي از اكراد سؤال كردم و  ي از ابو عبداالله عليه السلام درباره :ابو ربيع شامي گويد
 كنـيم و بـاهم مخلـوط    مـي  آينـد و بـا يكـديگر داد و سـتد     مي گفتم آنان هر روز پيش ما

كراد گروهي زيرا ا ؛آنان قاطي نشويد اـب !ابو عبداالله در جواب گفت اي ابو ربيع ؛شويم مي
، پـس هرگـز بـا آنـان نشسـت و      از جن هستند كه خداوند پـرده از روي آنـان برداشـته   

71Fبرخاست نكنيد

1. 
به آتش  ! ظلم و ستم صاحبش رااي مردم فت:از علي بن ابي طالب منقول است كه گ

و اولين كسي كه از حدود خداوند تجاوز نمود و ظلم كرد عناق دختر آدم  ردـب مي جهنم
و  بوده و هميشه مجلسش پر از مكر و حيله ؛ين مقتول هم عناق دختر آدم بودبود و اول

؛ پس ل داس وجود داشتهـداراي بيست تا انگشت و در هر انگشت دو تا ناخن به شك
شتر و پلنگي را به  ي و گرگي را به اندازه ؛فيل ي خداوند منان بر وي شيري را به اندازه

 .ا به قتل رساندندقاطري مسلط نمود تا وي ر ي اندازه
 اندازد جاي هيچ ترديدي وجود ندارد كه اين روايت ماداران فرزندمرده را به خنده مي 

در حاليكه  باشد آدم خودش چه وضعيتي داشته ن شكلـايبه در صورتي كه دختر آدم 

  ﴿ :فرمايد مي خداوند سبحان          ﴾ »ما، انسان را در  كه

گردد  مي بر بوزينهگويد اصل انسان به  مي داروين هم ]4[التين: ». بهترين شكل آفريديم
. پس ما چه كسي را تصديق كنيم؟ االله كند مي ورت معرفيـشيعه هم دختر آدم را بدين ص

  .را و يا داروين و شيعه را؟
اگر زن  :سوالي از شما بپرسم، اما بگذاريد قبل از آن ديگر دار خنده ي اين هم مسئله

يك فردي برايش دوقلو بزايد، و يكي از آن دو پنج دقيقه قبل از برادرش بيرون شود، 
كدام يك بزرگتر  شود يا پسر كوچكتر؟ گتر گذاشته ميربا اسم پسر بز ي آن شخص كنيه
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ي گيريم، كلين هستند و كدام يك كوچكتر؟. در اين رابطه روايت كليني را به خوانش مي
ابو عبداالله : براي شخصي در يك شكم دو پسر تولد شد، در الكافي روايت كرده و گفته

 :مرد گفت آن ؟بزرگتر هستندها  آن كدام يك از :عليه السلام ضمن تبريك سؤال نمود
آن يكي ديگر كه آخر  ،خير :ابو عبداالله گفت .كه چند دقيقه زودتر به دنيا آمده اي بچه

كي ديگر داخل ياول مادرش به او حامله شده و سپس آن  انيدد نمي مگر ؛متولد شده
72Fتواند خارج شود نمي اول ي اولي شده و تا او بيرون نيايد بچه ي بچه

1. 
اصح  ازآنچه ذكر نموديم حقايقي بود كه  ها است؛ مثل اينكه رحم مادر گاراژ ماشين 

خورد و  مي همه و دلش بكند  مي انسان تعجبها  آن كه با خواندنام  كتاب شيعه نقل كرده
 .ي ديگرشانها كتاب الـيشان اين باشد خوش به حها كتاب گويد اگر اصح مي با خود

اين  ،كنم مي برم و استغفار مي روايتي ديگري را بشنويد كه از چنين روايتي به خدا پناه
 مـن  !اي رسول االله :آمد و گفت  گويد مردي پيش پيغمبر مي كه يكي هم از ابي عبداالله

زيـرا   ؛آلت بسيار بزرگ دارم آيا اجازه دارم كه با حيوانات مثل شتر و يا الاغ نزديكي كنم
خداونـد متعـال تـو را     :در جواب فرمود زنان توان تحمل چنين آلتي را ندارند پيغمبر 

 نيافريده مگر اينكه از شكل خودت كسي را آفريده كه تحمل چنين چيزي را دارد آن مرد
 كرد.و آنچه گفته بود تكرار  گشتبر تي باز خدمت رسول االله و بعد از مد رفت

آيي مرد مدت كمي  مي قد بلند جور در سياه با زن برايش فرمود: اين بار رسول االله 
هم كه تو رسـول  د مي گويد شهادت مي گردد و مي باز شود و خدمت رسول االله  مي گم

73Fزيرا چنين زني براي من پيدا شده ؛االله هستي

2. 
 ـ  پيغمبري كـه آن  دانم اين پيامبر است يا چي است؟ ني نمييع سـوي زنـي   ه مـرد را ب

كند كه در صلاحيت آلت وي باشد آيا چنين چيزي طعن و بي ادبـي نسـبت    مي راهنمايي
 )(پناه بر خدا ؟نيست االله ل به ساحت رسو
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 كه لامشنيدم از ابي عبداالله عليه الس فت:از اسحاق بن ابراهيم جعفي روايت شده كه گ
سلمه شد و آنجا بوي خوش را استشمام نمود و ام  ي داخل خانه ه ـرسول الل :گفت مي

 .آري :دـگفتن ؟به اينجا آمده ءآيا حولا :فرمود
در اين اثناء حولاء بيرون آمد و گفت  .حولاء به اينجا آمده و از شوهرش شكايت دارد

بوي معطـر را   :پيغمبر فرمود .شوند شوهرم از من روي گردان است تـپدر و مادرم فداي
امـا فائـده نـدارد    ام  ه بوي معطر است استفاده نمـوده ـهرچ :حولاء گفت .برايش زياد كن

 برايش پـيش  يزيچچه با نزديك شدن به تو انست كه د مي فرمود اگر شوهرت پيغمبر 
وي من (نزديـك شـدن بـا مـن) چـه پاداشـي       آوردن به س ؟ آن زن گفت: و با رويآيد مي
هر گـاه بخواهـد بـا تـو جمـاع كنـد دو فرشـته بـا وي          فرمودند: جپيامبر  ش است؟براي

در هنگـام جمـاع    سي كه شمشيرش را در راه خدا از نيام كشـيده ـد بود و مانند كـخواهن
74Fشود مي گام غسل كردن از گناه و معصيت پاكـشوند و در هن مي گناهانش از وي ساقط

1. 
اني كه مشروب را در كنار خود گذاشته باشد و مسـت  ـالعياذ باالله چنين كلامي جز از انس

چـه رسـد بـه خـاتم      زنـد  نمـي  رـحال سخنان بيهوده گويد از هيچ انسان عاقلي س ـ و بي
 .؟پيامبران

 علاج سرفه

 زن زيبا بلغم را از گلوي انسـان قطـع   :از ابي عبداالله عليه السلام مروي است كه گفته
75Fكنـد  مي ه سياه سرفه مبتلاكند اما زن سياه و زشت انسان را ب مي

ت از ربـا عـرض معـذ    .2
كه هرگاه اند  روايت كرده همچنين از پيامبر خدا  .كفر كافر نيست ي نقل كننده ؛سياهان

گفت گردن  مي فرستاد و به وي مي كسي را ود درآوردـكرد كه زني را به نكاح خ مي اراده
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رد و به ساق پاهـايش نگـاه كـن    ت تمام بدنش بوي بد نداشرا بو كنيد اگر بوي بد ندا او
76Fش هم زيباستجاگر چاق و صاف بود پس فر

 و آيا ممكن است چنـين كـلام نـاهموار    .1
؟ بلكه آيا ممكن است شخص صالحي شود صادر ادبانه از شخصي مانند رسول االله  بي

 .؟را قبول دارند هايي شيعه چنين روايت آيا اي بر زبان آورد؟! چنين سخن هرزه
ازدواج بـا زن يهـودي و يـا مسـيحي      فت:عبداالله عليه السلام نقل شده كه گباز از ابو 

77Fبا ناصبي تر است از ازدواجـبه

 .استآنان اهل تسنن  ي مراد از ناصبي به عقيده .2
ازدواج نمـود و آنكـس بعـد از مـدتي      كنيزشبا اش  ابو عبداالله گويد هرگاه كسي بنده

 هرگـاه بعد از قاعدگي با وي نزديكـي كنـد و   د عبدش را بركنار و كر را كنيزاشتهاي اين 
78Fگرداند خواست آن را به شوهرش باز

3 
 .پذيرد نمي آن را يواقعا چنين رفتاري مصيبت است و هيچ انسان عاقل

از جدش كه گفته يكـي از   ؛از ابو الحسن موسي عليه السلام روايت شده او از پدرش
در اولـين   !اي علـي  :فرمـود   اين است كه رسول االله به علي  هاي پيامبر  وصيت

 زيـرا تـرس آن   و در آخر شب بـا همسـرت جمـاع نكـن؛     شب ماه و در شب نصف ماه
79Fرود كه بچه ناقص به دنيا بيايد مي

4. 
يكي از دوستان شما از من خواسـته   :گفتم گويد به امام رضا  مي صفوان بي يحيي

ب بـا زنـش نزديكـي كنـد     خودش شرم دارد آيا كسي كه از عقاو زيرا  ؛پرسمـتو ب از كه
آيا خـودت ايـن    :گفتم .نه چون حلال خودش است است :در جواب گفت ؟اشكال دارد

80Fخير :گفت كني؟ مي كار را

5. 
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اشكال ندارد مردي بـين دو كنيـز و دو همسـرش     از ابو عبداالله منقول است كه گفت:
81Fاسباب بازي هستند ي زيرا زنان فقط به منزله ؛بخوابد

زن  ي عورت چهارپناه بر خدا يعن .1
 .، زنها برهنه باشند و مرد نيز در بين آنها لخت باشد!!دو يك مرد نزد يكديگر ظاهر شو

جبرئيل عليـه السـلام بـا يـك      گفت: كليني از ابو عبداالله عليه السلام روايت نموده كه
آن را حوري العـين   !اي محمد :نازل شد و گفت ام لذيذ بهشتي بر پيغمبر ـسيني از طع

و  .ي و فرزندانتان كس ديگري حق ندارد از آن بخـورد ـو عل جز توه ب واند  چيده بهشت
و هرگـاه   ،تواناي چهل مرد را از لحاظ جماع كردن پيـدا نمـود   پس از خوردن پيغمبر 

82Fكرد مي كرد در يك شب با تمام زنانش جماع مي آرزو

2. 
كـافي نقـل    آور را از و براي اين كه خستگي ما بيرون شـود ايـن روايـت خنـده    

  آور آن: خندههاي  كنم، و چقدر زياد است روايت مي
زنـم را   :آمد و گفـت  فت: مردي همراه زنش پيش عمراز ابو عبداالله روايت شده كه گ

 !اي سـفيد پوسـت بـدنيا آورده    تر ولي بچه است و خودم هم از وي سياه بينيد سياه مي كه
 وي را رجم كـرد  : به نظر ما بايددآنان هم گفتن ؟نظر شما چيست :عمر به حاضرين گفت
ابـي عبـداالله   . به دنيا آورده انـد  سفيد اي سياه پوست هستند و بچه چون خود و شوهرش

 :تـو گفآمد  بردند، در حالي كه آن زن را براي رجم ميامير المومنين عليه السلام  فت:گ
 ـ د. علـي  در چه حالي هستيد؟ هر دو زن و شوهر سرگذشت خويش را برايش بيان نمودن

خيـر   :آن مـرد گفـت   ؟كنـي  مـي  زنـت را بـه زنـا مـتهم     !اي مـرد براي مرد گفـت:   ؛
ها بـه   شبي از شب :گفت اي؟ در حال قاعدگي با وي جماع نموده اميرالمومنين گفت پس

خواهد غسل كند و با  نمي ترسد و مي من گفت حائضه هستم ولي گمان كردم كه از سرما
 ؟در آن شب جمـاع نمـود   توآيا با  :به زن كرد و گفت منين روؤوي نزديكي كردم اميرالم

 .و از آن كار امتناع كردم شوهرم قبـول نكـرد   هرچند اصرار و پافشاري نمودم :تـزن گف
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چون در آن حال  زيرا اين پسر فرزند خودشان است ؛آنان را آزاد كنيد :اميرالمومنين گفت
، اما نوزاد سفيد پوست متولد شده با وي جماع كرده خون بر نطفه غلبه نموده و در نتيجه

83Fشد، و چون آن پسر جوان شد سياه شد كرد بچه سياه مي اگر آن زن حركت مي

1. 
اين فرزند شما است؛ زيرا آن مرد در آخر حيض با زنش مجامعت نمـوده و   :گويد مي

خوابيده فرزنـد   با زنش چون در اين زمانشود، و آن مرد  در آن هنگام خون زرد رنگ مي
عجـب روايـت    !شـود  گويد: صبر كنيد چون بزرگ شد سياه مـي  آمده. و به آنها مي سفيد

سـفيد پوسـت داشـته     ي بچـه  خواهند مي هـاما راه حلي است براي سياهاني ك ؛اي مسخره
و رحم وي  شود نمي لهـهرچند اشكالي كه دارد اين است زن حائضه هيچگاه حام ؛باشند

م كه كليني اين روايت را كجا پيدا كرده و يـا آ ن  دان نمي و برداشت چنين چيزي را ندارد
 .؟را چه جوري ساخته است

خداوند دوتا شـهر   :گويد مي ديگر از حسن بن علي عليه السلام كه  ي و اين هم لطيفه
دارد يكي در مشرق و يكي در مغرب و هر دو مرزي آهنين دارند و هـر كدامشـان هـزار    

موجود است و من تمـام لغـات آن دو    تـلغ هزار هزار 70ها  آن هزار مصراع دارند و در
دانم، و بر آن دو شهر جز من و برادرم حسـين حجـت    را مياست ها  آن شهر و هرچه در

84Fديگري نيست

 داند!! مليون لغت را مي 170 حسين. يعني 2
 ي ديگر: لطيفه

يـك جفـت   : روزي از محمدبن مسلم از ابوجعفر (عليه السلام) روايت شده كه گفت
–جيك جيك كردند، و ابوجعفر نيز سخنان آنهـا را پاسـخ داد   بر ديواري نشسته و  پرنده

يعني بين ابوجعفر و پرنده سخناني رد و بدل شد كـه قطعـا ابـوجعفر از ايـن دروغ پـاك      
ي  ي نر به پرنـده  ي از ديوار نشستند، و پرنده ، سپس آن دو پرنده پريدند و برگوشه-است

: فدايتان شوم، داستان ايـن دو پرنـده از   مدو رفتند. من گفتو بعدا هر  ماده چيزهاي گفت
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چه قرار است؟ گفت: اي ابن مسلم! هر جانداري از پرنده يا حيوان و يا هر چيز ديگر كه 
، ايـن  كنـد  خداوند آفريده از فرزند آدم سخن ما را بيشتر شنيده و از ما بيشتر اطاعت مـي 

ي نـر   اما پرنـده  !خورد كه من زنا نكرده ام پرنده به زنش گمان بد كرد، و زن برايش قسم
شوي كه نـزد محمـد    ي ماده به شوهرش گفت: آيا راضي مي كرد، پرنده او را تصديق نمي

ي نر  . من نيز به پرندهبن علي برويم؟ پس هر دو راضي شدند كه من بين آنها حكَم باشم
 ـ و اي (او زنا نكرده است) گفتم كه تو در حق خانمت ظلم كرده ي نـر سـخن او را     دهپرن

85Fتصديق كرد

1. 
 رفت. ها از بين مي لا نسب پرندهإپس ثنا و ستايش براي خدا و 

 بلكه به تمام مردمبي احترامي به اهل بيت 

از ابي عبداالله مرويست كه گويد ما و بني هاشم و شيعيان ما عرب هسـتيم و بقيـه مـردم    
86Fاعراب

2. 
 كـافر.  و .مـوالي  .وه هسـتند عـرب  مردم سـه گـر   :گويد مي موسي كاظم كه و اين هم

و هركس هم كه بر عقيده و منهج ما  ،موالي يعني دوستان و شيعيان ما، تيمـها ما هس عرب
بـرادران قريشـي و    !اي ابـا حسـن   :قـريش گفـت   ت مـردي از ـايمان اس نباشد كافر و بي

87Fهمين كه گفتم :ابوالحسن گفت ؟ها چه عرب

3. 
در مدينه به حمامي رفتم كه پير مـردي آن را   فت:گاز عبيداالله الدابقي روايت شده كه 

صـاحب اينجـا ابـو     :گفـت  ؟صاحب حمام چه كسي اسـت  :كرد به او گفتم مي سرپرستي
 :گفـتم  .بلـه  :گفـت  ؟آيـد  مي يا به اينجاآ :گفتم .باشد مي بن علي بن الحسينمحمد جعفر 
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 د و سـپس يشو يم بتدا عورت خود راا :گفت يم توضيح ده.كيفيت حمام كردن وي را برا
روزي به وي گفتم آنچه كه  .ميبدنش را بشو ي زند تا بقيه مي پوشاند و مرا صدا مي را آن
پوشـش اسـت   نوره (چونه) زيرا  ؛شود من آن را ديدم گفت نه هرگز خواهي ديده نمي تو

 88F1.بيني نمي ن راآ وتو
يستند جلـو  عورت دو تا بيشتر ن :از ابوالحسن ماضي عليه السلام منقول است كه گفت

 ـ   مي مستور باشند كفايت و عقب يعني اگر قبل و دبر دو  ي وسـيله ه كند ولي چـون دبـر ب
89Fكند. مي طرف آن مخفي شده پوشش جلو كفايت

2 

 نگاه به عورت ديگران

نظر به عورت كسي كه مسلمان نيست  روايت شده كه گفت:از ابو عبداالله عليه السلام 
90Fمانند نظر به عورت الاغ است

 .غيرمسلمان روا است!!  نظر كردن به عورتيعني  .3
تـي اسـت كـه جعفـر     يروا رسـول االله   ي ادبي آنان در مورد خانواده بي ي و از جمله

 نسـبت  فاروق با عمر  طالب  كلثوم دختر علي بن ابيام  صادق در خصوص ازدواج
 بـا عمـر   كلثـوم ام  ازدواج فت:از ابو عبداالله يعني جعفر صادق روايت شد كه گ :هندد مي

91Fب شدهكه از ما غص فرجيست

4. 
 وقتـي كـه عمـر از اميرالمـومنين     :گويـد  مـي  و در روايت ديگر ابو عبداالله عليه السلام

عمـر بعـد از مـدتي     .او هنوز بچه اسـت  :گفت كلثوم را خواستگاري كرد، اميرالمؤمنين ام
ات  رزادهكه بـراد  مگر من چه مشكلي دارم :عباس عموي علي بن ابيطالب را ديد و گفت

كرامتـي را   ب زمزم را خراب خواهم كـرد و هـيچ  آدهد بخدا قسم  نمي دخترش را به من
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دزدي  برم كه عليه وي شهادت دهند كه علـي  مي گذارم و دو شاهد را نمي براي شما باقي
عباس وقتي چنين تهديدي را از عمـر شـنيد    .كنم مي دست راستش را قطع و سپس كرده

92Fنان را درست نمودآ فورا پيش علي رفت و كار

1. 
 ؟؟!!دور نيسته  مثل علي همچون كاري باسداالله امام عادل مثل عمر و از ياآ

 شيعه قبل از باقر

از ابو عبداالله روايت شده كه شيعه قبل از ابو جعفر مناسـك حـج و احكـام حـلال و     
93Fرا برايشان بيان نمودها  آن دانستند تا ابو جعفر نمي خود را حرام

2. 
علـي بـن ابيطالـب چـه     و حسن و حسين  مگر قبل از وي علي بن حسين ودانم  نمي 

 .؟اند كاره بوده
 -يا سـدير –قسم به خدا  گفت: مابوعبداالله براي :گويد و اين سدير صيرفي است كه مي

پـائين آمـديم و   بودند نشستن برايم جايز نبود. و مـا   مي ها بزغالهاگر شيعيانم به عدد اين 
ها رفته و آنهـا را شـمردم و    ز نماز فارغ شديم من به سوي بزغالهنماز خوانديم، و چون ا

94Fباشند ديدم كه هفده تا مي

3.  
پـيش خـدا   حجرالأسـود   گفت: )حجر الاسود ي باره درروايت شده كه (ابو عبداالله از 

95Fبوديكي از بزرگان ملائكه 

4. 
ال احرام است كسي كه در ح فت:كند كه گ مي كليني باز از ابو عبداالله عليه السلام نقل

96Fاز خود منع كند ولي بوي بد اشكال ندارد بايستي بوي خوش را

5. 
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  دهند. به اين فقه كج بنگريد، خويشتن را به دست خود عذاب مي
رحم هـر زن چهـار    فت:و اين هم روايتي ديگر كه كليني از ابو عبداالله نقل كرده كه گ

 آيد و مي شود بچه از آن بيرونراهي آب به آن داخل  هر دارد و از خروجي و ورودي هرا
حـد اكثـر در    يعني .97F1)شوند نمي از چهار بچه بيشتر( شود از هر راهي يك بچه بيشتر نمي

تواند هيچ زني بيشتر از چهار نوزاد را بدنيا بياورد در حاليكـه در   نمي يك نوبت حاملگي
ئيـده را  قلـو زا  9اين زمان ما پنج قلو شش قلو و در چنـد روز گذشـته زنـي در كويـت     

 ايم. ديده

 دار روايت خنده

كـاري بـوده كـه مسـخ     ي بسيار زنا فرشتهفيل  :از ابوالحسن الرضا عليه السلام كه گفته
خرگوش در اصل زني بوده كه به شوهرش  ،وثي بوده كه مسخ شدهدي گرگ اعرابيِ ،گشته

خفاش كسـي بـوده كـه خرمـاي      ،خيانت كرده ودر پايان حيض غسل نكرده و مسخ شده
ه در روز شـنبه گنـاه   ـميمون و خوك جمعي از بني اسرائيل بودند ك ـ ،دزديده ميردم را م

مارماهي و سوسمار گروهي از بني اسرائيل بودند كه بـه هنگـام نـزول سـفره بـر       ،كردند
 ؛اي به چاه و نابود شدند ه و عدهافتاداي به دريا  ايمان نياوردند عده ن مريم ـعيسي اب

زنبور گوشت فروشي بودند كه در تـرازو   و خرس و ،بوده يچين سخن عقرب هم شخص
98Fكردند مي سرقت

 ،پلنـگ  ،شير .شود نمي گر حساب كنيم تمامـبه ديـتا چهارشن امروزاز  .2
 ؟!و مسخ شدنداند  روباه و غيره چه كساني بوده

 

                                                 
 .17-18ص  6ج  ،الكافي -1
 . 246ص  6ج  ،الكافي -2



 39  »الكافي«كتاب  دريري س

 گويد مي كافي باز مسائل غريبي را برايمان

به من گفت  ؛ن عليه السلام يعني اوليابو الحس گفت: كهروايت شده از موسي بن بكر 
من هم گوشت خوردم و بعـد   : گوشت بخورگفت .تب دارم :گفتم ؟چرا رنگت زرد شده

 ؟بخور مگر به تو نگفتم گوشت :همان حالت اولي ديد و گفت جمعه وي من را بايك از 
چـه   :گفـت  .ام غير از گوشت چيزي ديگر نخورده اي از وقتي كه به من دستور داده :گفتم

من هم پـس   ن را بصورت كباب بخور.آ :گفت .صورت پختهه ب :گفتم ؟خوري مي جوري
خواست در حاليكـه خـون   و بعد از مدتي مرا  ،اب خوردمـاز آن گوشت را به صورت كب

99Fاي فاده كردهـهم اكنون درست است :گشته بود و گفتبه صورتم بر

1. 
 آيـا  !سـلمان  گفـت: اي  )عنهمـا رضي االله ( كليني نقل كرده كه علي به سلمان فارسي 
سـلمان   ؟با ابوبكر بيعت نمود چه كسي بود جبر منبر رسول االله ي كه ـاولين كس انيد مي

علي  .عمربن خطاب و سالم ،ابوعبيده بن الجراح ،هائيكه من ديدم بشير بن سعد آن :گفت
بـر رســول   كنم بلكه اولين كسي كه به هنگام صعود ابوبكر بر من نمي سؤالها  آن از :گفت
اده ديدم به عصا تكيه كرده بود و سج پير مردي را :سلمان گفت ؟با وي بيعت كرد االله 

الحمد الله كه نمردم و تو را در اين مكـان   :گفت كرد مي به دوش گرفته و در حاليكه گريه
 :علـي گفـت   .بيعت ار مسجد خارج شد زديدم و دستت را بيار تا با تو بيعت كنم و بعد ا

100Fزيرا به رسوال االله اهانت كرد ؛زار دادآ سخنش مرا

 ـ  .2 ن شـخص پيـر شـيطان    ـمـراد از اي
 .است

تصميم و اراده جايش در قلب است و مهرباني و تند فت: از ابو عبداالله مرويست كه گ
101Fخويي در كبد و شرم و حيا در ريه

3. 
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 كـه انـد   به جعفر صادق گفتم فدايت شوم ما را به نامي ملقـب نمـوده   فتابو بصير گ 
ميراند و امراء بسـبب فتـواي    مي شكند و دل ما را مي و كمر ما رااست ي ناخوشايند ـخيل

بلـه   :گفتم ؟لقب رافضه است : منظورتابو عبداالله گفت .انندد مي فقها و خون ما را حلال
كه خداونـد مـا را رافضـه نـامگزاري     ـبلاند  ما را رافضه نه ناميدهها  آن خدا قسمه ب :گفت

ش را تـرك  نفر از بنـي اسـرائيل فرعـون و اطرافيـان     70 !دانيد اي ابا محمد ينم نموده آيا
102F...كردند 

   .رافضه نام گذاشته استشيعه را داوند ـباشد كه خ مي پس اين شاهدي .1

 روايتي در مورد سرزمين مصر

سـر   :فرمـوده  رسـول االله   فـت: از ابوالحسن الرضا عليه السلام كه گاند  روايت كرده
زدايـد و ديـوثي را بـراي     مـي  انسان زيرا غيرت را از ؛يدشويخاك مصر غسل نخود را به 

103Fآورد مي انسان به ارمغان

2. 

 هخروس و شيع

104Fباشد مي منيؤخروس سفيد دوست من و دوست هر م فته:ابو عبداالله گ

3.  
خروس پـنج صـفت از    فت:مرويست كه گ و در همين صفحه كافي از ابوالحسن 

شـناخت اوقـات    -4قناعـت   -3شجاعت  -2سخاوت  -1 :باشد مي فات انبياء را داراـص
105Fكثرت جماع و غيرت -5 نماز

4. 
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زياد سلام كند، و سواره جماعت به  جماعت اندك«از ابوعبداالله روايت شده كه گفت: 
و كسي كه بر قاطر سوار است خرسوار را سلام  بر پياده سلام كند (تا اينجا معقول است)

توانيد تعليق بزنيـد آن   و شما مي »سوار قاطر است سلام كند سوار بر كسي كه كند و اسب
 .كه ماشين مرسديس دارد بايد بر صاحب بي إم دبليو و ... سلام كند

 دار ديگر خبر خنده

هيچ زن ديگر به حسين نه فاطمه و نه  گفت: كهروايت شده از ابي عبداالله عليه السلام 
 ويشـت ابهـامش را بـه دهـان     گو ان آمـد  مـي  پـيش وي  رسـول االله  بلكه  شير نداده،

كـرد و   مـي  دو الي سه روز كفايـت  به قدري كه برايمكيد   مي آن راحسين گذاشت و  مي
106Fباشد مي بدين سبب گوشت و خون حسين از رسول االله 

1. 
 ؟!پس چه كسي حسين را شير داد؟ پيامبر خدا 

 مصيبت:
متولد شد چند روز بدون   وقتي كه پيامبر خدا :نقل شده كه گفت از ابو عبداالله 

خـود قـرار داد و خداونـد     ي خوردن زندگي كرد پس از آن ابو طالب وي را بر سينهيرـش
ار آن استفاده نمود تا اينكه ابوطالب  ي پيامبر ـهاي وي نازل كرد و مدت شير را به پستان

107Fسعديه را پيدا كرد و پيامبر را به وي داد ي حليمه

2. 
علماء شيعه كه آن را نقل كرديم هيچ كتـابي در   ي گفتهه كتابي بعجب  چه !ماشاء االله 

شود و  مي هد و علي عموي فاطمهد مي شير ابوطالب به محمد  ؛ن آن نيستأدنيا هم ش
 .!!گويد مي اصلاهيچ انسان عاقلي چنين چيزي را .دورآ مي به نكاح خود دراو را در آخر 
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 تكفير غير از شيعه

شـيعيان مـا كسـي ديگـر بـر ديـن اسـلام        ما و غير از  :گفت روايت شده  از رضا
 108F1.نيست

فرشتگان از خدا خواستند كه به كمـك حسـين    :مرويست كه گفت از ابو عبداالله 
ن آمـدن بـه زمـين    يجنگ و پـاي  ي اجازه داد و تا خود را آماده ها بيايند خداوند هم به آن

 نـزول دادي  ي بـه مـا اجـازه    !يا رب العالمين :عرض كردند .كردند حسين شهيد شده بود
د يملازم قبرش باش ـ :وحي نمودها  آن خداوند به ه سوي خود باز گرداندي؟!ولي وي را ب

 هيـد د شود و او را ياري مي د تا خارجيو بر سر قبرش گريه كن هنگامي كه او را ببينيد،تا 
109Fمختص گريه كردن و ياري دادن حسين هستيد را شمازي

2. 
؛ برخي به مصر رفتند و بعضي بـه  كه ملائكه راه را گم كردنداما مشكل در اينجا است 

ام كـه در   . شـنيده اي به عراق رسيده و بعضي سر از افغانستان در آوردند سوريه رفته، عده
 دانند كه قبر حسين كجا است؟. اين جاها قبر حسين است!! آنها تا اكنون نمي

هرگاه در روز عرفه بـه زيـارت   مسلمان  !اي بشير فت:گروايت شده كه ابو عبداالله از 
 ـ  براي هر كند خداوند برود و در رود فرات غسل قبر حسين  سـوي آن  ه گامي كـه ب

دانم شـايد گفـت و ثـواب     نمي كند و مي مناسك برايش حساب برداشته حجي را با تمام
110Fيك غزوه را هم برايش در نظر گرفته

 )عجب راوي دقيقي( .3
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 بزرگ عجائب

 :رفـتم و گفـتم   مدينه داخل شدم و پيش ابو عبداالله  به د:گوي مييونس بن قصري 
 :گفـت  .نرفتم به زيارت امير المومنين  ولي قبل از آنيدم ـفدايت شوم خدمت تو رس

چرا بـه زيـارت    .كردم نمي عجب كار بدي كردي و اگر تو از شيعيان ما نبودي به تو نگاه
111Fروند مي ارت ويـبه زي منينؤبران و مـكسي نرفتي كه خدا با ملائكه و پيام

 ؟1
 )عجب حماقتي ؛رود مي العياذ باالله خدا به زيارت قبر علي( 

 :اهل سنتعموم ي  و اين موقف شان در باره

 مـي صي ذـبه ابو عبداالله گفتم وقتي كه به شخ ـ فت:از خالد قلانسي روايت شده كه گ
 ـ دستهايت را :گفت ؟كند چه كار كنم مي ن مصافحهـكنم با م مي خوردبر  خـاك مسـح   ه ب

 .يآن را بشو :گفت ؟ناصبي چي :گفتم كن.
مشـرك و   ،نصـراني  ،يهودي ،ي ولد الزنا پسخوردهاز ابو عبداالله روايت شده كه ايشان 

ناصـبي   ي پسخورده از همه بدتر نزد او و انستد مي را مكروه هر كه مخالف اسلام است
112Fبود

2. 
شود و خداوند مخلوقي را  نمي كگويد ولد الزنا تا هفت نسل بعد از خودش پا مي باز

113Fاستتر  ت نكرده كه از سگ بدترباشد و ناصبي پيش خدا از سگ هم بدـدرس

3. 
 ـ     را مـتهم  مـا اهـل بيـت رسـول االله      كافيـ(حقيقتا در مورد اين روايـات كتـاب ال
هـات و يـاوه   ه ترّـرا از ايـن هم ـ  زيرا اهل بيـت   ؛كنيم مي كنيم بلكه از آنان دفاع نمي

  .انيمد مي مبرادهند  ه امثال كليني به آنها نسبت ميك گوييها
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مردم شام از مردم روم بدترنـد و مـردم مدينـه از     :نقل شده كه گفته از ابوعبداالله 
114Fد.ورزن مي كفربه االله كارا ـاهل مكه آش، و كه بدترندـمردم م

1  
و مـردم   كننـد  مي اهل مكه آشكارا كفر :همين بحث كليني آورده است كه ي در دنباله 

115Fبرابر 70هم  آن و بدترند از اهل مكهتر  مديـنه كثيف

2.  
 !گويند و مهاجرين نخستين چنين مي جي اصحاب رسول االله  در باره

 گويند شان بيايد مي اما در مورد صحابه كه هر چه به زبان
در  !آگـاه باشـيد   ه از ابو عبداالله روايت كرده كـه او گفـت:  در جزء هشتم روض كليني 

  كـه اسـت  مغرب وجود دارد و زمين نوراني كه مملو از مخلوق خدا  39 مغرب شماوراء 
اند  اي هم معصيت نكرده لقت آدم تا حالا حتي لحظهـو از بدو خد ندرخش ميبه مانند نور 

116Fهندد مي و بيزاري و برائت خود را از فلان و فلان انجام

3. 
 .يعني از ابوبكر و عمر

جزائري  االله ةمـنع نوار النعمانيهت دور از انصاف از الأو بخاطر تكميل شدن اين روايا 

 ـ  :گويد مياالله جزايري  نعـمة ؛نمايم مي اي را ذكر چند نمونه عه ـدر اخبار خاصه يعنـي شي
آورند  مي بندند و به صحراي محشر مي وارد شده كه شيطان را با هفتاد زنجير آهنين جهنم

و بيسـت زنجيـر    را بـا صـد   اوعذاب  ي ملائكهكه بيند  ميو مردي را  كند مي شيطان نگاه
ابو جهـل   يا گويد شايد فرعون يا نمرود مي يطان پيش خودـش - اند آهنين جهنمي پيچيده

گويـد   مي ند عمر بن خطاب است وـبي مي شود مي لي ناگه كه نزديكو -؟يا ابولهب باشد
 ـ اي  تو چـه كـرده   ين همه مردم را گمراه نمودم مگرمن ا  ـاف ن روزـكـه بدي  عمـر  ؟اي ادهت
117Fام من بجز اينكه خلافت علي را غصب كرده بودم گناه ديگري نداشته :گويد مي

4. 
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عمر در دبرش مبتلا به دردي بود كه بجـز آب مـردان    :گويد مي و اين جزائري خبيث 
118Fكرد نمي گري وي را آرامـهيچ چيز دي

1. 
ادبـي   اوج بـي  سابقين اولين اسـت در  كه از شخصي بر كسي كه نسبت به لعنت خدا 

 .زند مي حرف
 صحابه در خارج از كتاب كافي: ناي از تكفير كرد و اين نيز نمونه

 :نـد ا آگاه باشيد رهبران كفر پـنج نفـر   فت:كه گاند  از علي بن ابي طالب روايت كرده 
119Fابو موسي اشعري و عاص بن وعمرو اويه ـمعو طلحه و زبير 

2. 
داشـت و  اش  خانـه  ي بـر درِ ـجـواني پرچم ـ  مادر طلحـه بـن عبيـداالله در    :اند و گفته 

 ـ  و بعد از شش مـاه  با او ازدواج كردو بعدا عبيداالله ابوسفيان با وي زنا كرده  ه طلحـه را ب
بچـه  مادر طلحه و در نتيجه  ،با ابو سفيان در گير شد نآ تولد برسرعبيداالله آورد كه  اـدني

120Fرا به عبيداالله داد

3. 
كه ايشان به سعد بن ابي وقـاص  اند  دهونقل نم الب ن ابيطـي بـعل و اين آقايان از 

121Fطاني زير آن نهفته استـهر تار از موي سر و ريشت شي :گفت

4. 
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 هخاتم

ديني كـه   ؛كنيم كه منسوب به اين دين هستند مي در پايان سخن خود را متوجه كساني
وي به اهل بيت  را كليني و امثالها  آن ديم كه تمامواز آن اينهمه ننگ و خبائث را نقل نم

چيـزي   هاي واضح و روشـن  كه جز افترائات و دروغـدرحالياند  نسبت داده رسول االله 
 اي كسـاني  :گويم مي .تـهيچ كدام از ايشان اين سخنان را نگفته و نخواهند گف نيست، و

و هم ي  كه هيچ كتاب ديگري را مواز انيدد مي كه كتاب الكافي را اصح كتب خود و كتابي
نصفانه و دور از هرگونـه  از خدا بترسيد و بار ديگر م ،بينيد تقوا داشته باشيد نمي نن آأـش

قطارانش را از سـيماي ارزشـمند    و هم هاي كليني ات و گندكاريـهكورانه ترّتعصب كور
 .سوي حق و اعتدال باز گرديده يد و بـبزدائ بر ـامامان اهل بيت پاك و مطهر پيغم
 طرفي خرسندم از اينكـه مـردم محتويـات واقعـي چنـين     و من بخدا قسم هر چند از 

ناخوشايند است از اينكه شما را با چنين  يي را بدانند و از طرفي ديگر خيلي برايمها كتاب
 پيغمبر  ي نسبت دادنش به خانوادههم  آن ن يك مسلمان وأروايات و كلمات دور از ش

دور ه ب ها و گمراهي  ها لالتـون ضچاز خداوند متعال مسئلت دارم كه ما را از هم .بيازارم
و اجتناب  ما را به راه حق هدايت فرمايد و پيروي و تبعيت از رسول االله   يدارد و همه

 .از باطل و خرافات را نصيب ما گرداند
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 ها جواب دادن به بعضي سؤال

بسياري از شيعيان چنـين چيـزي را بـاور     ؟: داستان مصحف فاطمه چيستوالس

 .ندارند
اخبـار و   :گوينـد  مـي  بعضـي  ؛راء دارنـد آمصحف فاطمه اخـتلاف   ي يعه در بارهج: ش
 اي آن را بـه نـزد فاطمـه آورده و بعضـي آن را جبرئيـل      هايي است كـه فرشـته   پيشگويي

هايي  ؛ كه در واقع اكاذيب و دروغديگر ي قرآنـانند و بعضد مي انند بعضي آن را قرآند مي
مصحف فاطمه در نزد آنان وجود ندارد. بـر اسـاس   بيش نيست. اما چيز ملموسي به اسم 

و جرأت ندارند كتـابي بـه ايـن     معلومات بنده اين مصحف نزد آنان وجود خارجي ندارد
 .اسم به مردم نشان دهند

هـيچ   فتـه: امام صادق گمعلومات اندكي دارم، در مورد مصحف فاطمه  ! بندهس: شيخ
 نـازل  اي بـر پيـامبر    شده وقتي آيـه  و وارد ،تـحرف و كلامي از قرآن شما در آن نيس

 كرد. مي نوشت يعني وي قرآن را تفسير مي شد امام علي آيه را با شرحش مي
و اگر بگويند فاطمه يا كسي اند  نامند بلكه مصحفش خوانده نمي ج: شيعه آن را تفسير

گويند ملائكـه پـيش    مي ست ولي همچنانكه شنيديدا كرده چيز خوبي سيرـديگر آن را تف
هـاي   بي را برايش آورده و غير از آن ديدي كه در عين آيهـفاطمه آمده و اين خبرهاي غي

122Fهندد مي مه نسبتـو آن را به مصحف فاطاند  قرآن تحريف نموده

1. 
ا اي داشـته، او از ايـن كـار مبـرّ     مصحف جداگانـه  لگوئيم كه فاطمه  و ما هم نمي

انـد كـه علـي     گمـان كـرده   ده استاست، و لكن شيعيان كه عقيده دارند قرآن تحريف ش
ست تفـاوت دارد. و ايـن قـرآن بـه حسـن و حسـين       ني داشته كه با قرآني كه نزد ما اقرآ

نزد مهدي مزعوم باقي مانده است! ما در اينجا روي مصحف فاطمه خيلي  رسيده تا اينكه

                                                 
 .49ص  )الروضه( 8ج  ،الكافي -1
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ست كه همان اپرسيم و آن اينكه: آيا قرآن موجود  ي ديگري را مي قضيهكنيم ما  كليك نمي
؟ چنانكـه  نواقصي در آن پديـدار گشـته اسـت   وحي كرده و يا  ججبرئيل آن را به محمد 

. لذا در روايـات شـيعه   ي اساسي است قضيههمان اند. اين  كردهامامي ادعا  ي دوازده شيعه
موجـود را  مصحف داده اند كه اين  شيعيان خويش را دستور ميآمده كه ائمه عليه السلام 

خوانند و به احكام آن عمل كنند تا مولاي مان صـاحب الزمـان ظهـور    در نمازهاي خود ب
 ـكرده و ايـن قـرآن از دسـت مـردم برداشـته شـده و بـه آسـمان بـالا رود          كـه   ي، و قرآن

كه مردم آن را بخوانند و بـه احكـام آن عمـل     اميرالمؤمنين تأليف كرده بيرون آورده شده
123Fكنند

1. 
در مخمصه افتاده و مضطرب اند. برخـي  خلاصه اينكه شيعه با ادعاي مصحف فاطمه 

گويند كـه   مي اي نيز گويند كه تفسير است و برخي ادعا دارند اخبار غيبي است. و عده مي
آمـده و او را دلـداري    تسليتي براي فاطمه بوده كه فرشته بعد از فوت پيـامبر نـزد او مـي   

ف فاطمه است. و امـا  گويند كه از مصح كنند و مي . بعضي نيز آياتي! ذكر ميداده است مي
  افترا و دروغي بيش نيست. يقين داريم كه اين مصحف به تمام اقسام خود

تفسـير  هـا   آن ؟ماننـد بقيـه تفاسـير شـيعه در دسـترس نيسـت       و اگر تفسير است چرا
و غيره دارند ولي چيزي بنام تفسـير  و تفسير شبر تفسير طبرسي  ، تفسير خويي،طباطبايي

 .ت ندارندعلي يا فاطمه يا اهل بي
  پايان
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